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حکمت، دانشی اســتوار، محکم، قطعی، 
برهان قاطع، علم شــهودی، تبیین گر هدف، 
توصیه دهنده بــه خیر و معروف، بینش بخش 
واقعی، نگرش بخش به سوی حقایق بی چون 
وچرای هستی و ده ها ویژگی دیگری است که 
در آیات و روایات به آن پرداخته شده است. 
چنین حکمتی اســت که خداونــد از آن به 
خیرکثیر تعبیر کرده و برخی از پیامبرانش را 
بدان ستوده است. نویسنده در این مطلب با 
مراجعه به آموزه های دینی در سنت و سیره بر 
آن است تا ارزش و جایگاه و نیز راه های کسب 

و موانع آن را تبیین کند.
***

چیستی حکمت 
واژه حکمت از حکم گرفته شده است. حکم در 
موضوع له اصلی به معنای منع از کاری است. حاکم 
کســی است که از انجام کاری منع می کند و اجازه 
انجــام آن را نمی دهد. این لفظ ســپس در معنای 
قطعیت در امری به کار رفته اســت؛ چنان که ضد 

آن ریب، شک ، تردید و حیرت است.
خداوند در قرآن خود را به صفت حکمت و اسم 
حکیم ستوده است. در برخی از آیات بیان شده که 
به پیامبرانی حکمت آموخته و از آنان خواسته است 
تا مردم را با حکمت به ســوی دین اسلام بخوانند. 
همچنین در آیه 265 ســوره بقره بیان کرده کسی 
که به او حکمت داده شــده باشد، خیر کثیر نصیب 

او شده است.
سؤال این اســت که این حکمت که خیر کثیر 
است، چه چیزی است؟ و در فرهنگ قرآنی حکمت 
چه معنایی دارد؟ شــیخ طبرسی در مجمع البیان، 
ذیل آیه 125 سوره نحل که سخن از دعوت مردم به 
اسلام با حکمت است، حکمت را همان قرآن دانسته 
است. به نظر می رسد که قرآن تنها یکی از مصادیق 
حکمت باشــد نه همان مفهوم کلمــه به ویژه آنکه 
خداوند در آیاتی بیان کرده که به پیامبر)ص( کتاب 
و حکمت تعلیم داده است.)بقره، آیات 129 و 151؛ 
آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2( همچنین خداوند 
می فرماید که به افرادی چون داود)ع( حکمت داده 
)بقره، آیه 251( و به حضرت عیسی بن مریم)ع( نیز 
افزون بر تعلیم کتاب و انجیل و تورات، حکمت را نیز 
تعلیم داده است.)آل عمران، آیه 48؛ نیز نگاه کنید: 
زخرف، آیه 63( به نظر می رسد که همان طوری که 
کتاب، غیر از انجیل و تورات باشد ، حکمت نیز غیر 
از آن سه گانه است و نمی تواند قرآن باشد که کتاب 
پیامبر اکرم)ص( اســت. خداوند در آیات دیگر بیان 
کرده که به پیامبرانی دیگر نیز حکمت داده است.

شــیخ طبرسی پس از آنکه حکمت در آیه را به 
معنای قرآن می گیرد این گونه می نویســد: به باور 
پاره ای واژه »حکمت« به مفهوم بینش و شــناخت 
نیــک و بد و صلاح و تباهی اســت، و می دانیم که 
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شبهه: آیا این مطلب درست است که می گویند در 
تعداد اندکی از آیات قرآن به مسئله حجاب اشاره شده 
است که دربردارنده چند توصیه به مردان و زنان است و 
وجوب حجاب را اثبات نمی کند و بعضی از آنها نیز مختص 
به زنان پیامبر است و شــامل سایر زنان نمی شود؟ آیا 
می توان با استناد به قرآن، وجوب حجاب شرعی را فهمید؟

پاسخ: مطابق آیات قرآن کریم، سنت نبوی همچون آیات 
قرآن حجت است و به خاطر همین، از جهت الهی بودن، هیچ 
فرقی بین آموزه ها و تعالیم قرآن و سنت وجود ندارد. ازاین رو، 
عدم اشاره به مطلبی در قرآن و اشاره به آن در سنت، لزوماً به 
معنای کم اهمیتی آن آموزه نیست و ممکن است علل دیگری 
در کار باشد. چنان که کمی یا زیادی اشاره به مطلبی در قرآن 

نیز لزوماً به معنای کمی یا زیادی اهمیت آن مطلب نیست.
 حجاب در قرآن

خداوند در سه آیه از آیات قرآن احکامی را در رابطه با حجاب 
بیان کرده است. این آیات بر این پایه هستند:

1. آیه خُمُر
» وَ قُــلْ للِمُْؤْمِناتِ... لیَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبهِِنَّ وَ لا 
... «؛)1( و به زنان باایمان بگو... ]برای پوشــاندن  یبُْدِینَ زیِنَتَهُنَّ
گردن و سینه[ مقنعه های خود را به روی گریبان هایشان بیندازند 

و زینت خود را آشکار نکنند...
در این آیه چند نکته مهم وجود دارد:

1. آیه با »قُلْ للِمُْؤْمِناتِ؛ به زنان مؤمن بگو« شروع  شده که 
این یعنی تک تک زنان مؤمن، اعم از اینکه همسر پیامبر باشند 

یا نباشند، مخاطب این آیه هستند؛
2. کلمــه »لیَْضْرِبنَْ« در زبان عربی فعل امر و فرمان و به 
معنای این است که انجام این کار واجب و بایسته است و هرگز 

نباید ترک شود.
« در عربی جمع »خِمار« و به معنای  3. واژه »خُمُرِهِــنَّ
پوشش ســر، روسری و مقنعه است.)2( زنان عرب حتی پیش 
از نزول آیات حجاب، بدن، مو و سرشــان را می پوشاندند و به 
خاطر همین نیازی نبود که در این زمینه به آنها تذکری داده 
شــود؛ اما دو طرف روسری را به پشت سرشان می انداختند و 
در نتیجه، گردن و تخت سینه شــان آشکار بود. خداوند در این 
آیه به آنها دســتور می دهد که دو طرف روسری تان را بر روی 
سینه تان بیندازید تا گردن و تخت سینه شما نیز پوشیده شود.)3(

2. آیه جلابیب
بِیُّ قُلْ لِزَْواجِکَ وَ بنَاتکَِ وَ نسِــاءِ الَمُْؤْمِنِینَ  » یــا أیَهَُّا الَنَّ
... «؛)4(  ای پیامبر! به همسرانت و  یدُْنیِنَ عَلیَْهِنَّ مِنْ جَلَابیِبِهِنَّ
دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو: چادرهایشان 

را بر خود فرو پوشند...

دست کم ســه آیه از آیات قرآن درباره حجاب است. در این سه آیه 
حکم پوشش زنان، چه از جهت نوع پوشش و چه از جهت مقدار آن و 
همچنین از جهت کســانی که ملزم به رعایت حجاب هستند، آشکارا 

بیان شده و جای ابهامی باقی نمانده است.

از آنجا که خداوند در آیه 2۶۹ سوره بقره حکمت را خیر کثیر دانسته 
و سپس در آیه 1۹ سوره نساء با منع از کارهایی و تشویق به کارهایی 
در قالب معاشرت معروف، آن را خیر کثیر دانسته می توان دریافت 
که این خیر کثیر همان ترک منکرات و انجام معروفات است که در 

قالب حکمت علمی و عملی معنا می یابد.

به لقمان گفته شد تو مگر بنده فلانی نیستی؟ گفت: آری! گفته شد: 
پس چگونه به چیزی رسیدی که ما از حکمت در تو می بینیم؟ فرمود: 
راســتگویی و ادای امانت و ترک بیهوده ها و چشم پوشــی و چشم 
فروهشتن و حفظ زبان و پرهیز از طمع و آز. پس هر کسی این ها را 
نداشته باشد از من پایین تر و هر کس بیشتر از من داشته باشد برتر از 

من است و هر کسی این را انجام دهد همانند من است.

اینکه لقمان را حکیم دانســته اند، با توجه به آیات ســوره لقمان و 
توصیه های ایشــان می توان به سادگی دریافت که حکمت مجموعه 
معرفت به حقایق هستی و گرایش به معروف و  گریزش از منکر است.

وجوب حجاب شرعی در قرآن
در رابطه با این آیه توجه به دو نکته ضروری است:

1. حکم بیان شــده در این آیه اختصاصی به همســران و 
دختران پیامبر خدا ندارد و شــامل همه زنان مؤمن می شود: 
»نسِاءِ الَمُْؤْمِنِینَ«؛ »همسران مؤمنان«؛ بنابراین، هر زن مؤمنی 

باید این حکم را رعایت کند.
2. کلمه » جَلَابیِب« در زبان عربی جمع »جِلباب« است. 
این کلمه به معنای پوششی است که سرتاسر بدن را می پوشاند)5( 

و مصداق امروزی آن چادر است.
بنابراین، مطابق این دو آیه، بر همه زنان واجب اســت که 
هم از روسری استفاده کنند و سر، گردن و تخت سینه خود را 
بپوشانند و هم یک پوشش سرتاسری مثل چادر داشته باشند 
که همه بدن آنها را بپوشاند؛ تنها مقداری که پوشاندن آن واجب 

نیست گردی صورت و دو دست تا مچ است.
3. آیه معافیت زنان سالخورده

»و بــر زنان از کار افتاده ای کــه امیدی به ازدواج ندارند، 
گناهی نیست که حجاب و روپوش خود را کنار بگذارند، البته 
تنها به این شرط که با زیور و آرایش خویش قصد خودآرایی 
نداشــته باشند؛ و پاکدامنی برای آنان بهتر است؛ و خدا شنوا 

و داناست.«)6(
هرچند این آیه از معافیت زنان سالخورده، آن هم با شرایط 
خاصی همچون عدم آرایش، از حکم وجوب حجاب خبر داده، اما 
مفهوم آیه این است که زنانی که سالخورده نیستند، حق ندارند 
حجاب و روپوش خود را کنار بگذارند؛ چنان که وقتی حتی زنان 
سالخورده نباید با زیور و آرایش در مقابل نامحرم ظاهر شوند، 

زنان جوان به  طریق  اولی نباید چنین کاری را انجام دهند.
آیه خاص حجاب

همســران پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( افزون بر آیات 
عمومی حجاب، یک حکم اختصاصی نیز داشتند:

»و زمانــی که از همســران پیامبر متاعی خواســتید ، از 
پشت پرده و حجابی ، از آنان بخواهید که این برای قلب شما و 

قلب های آنان پاکیزه تر است... «)7(
مطابق این آیه شریفه، مردان نامحرم باید از پشت پرده با 

شاید کسی بگوید: اگر حجاب اهمیت داشت شاهد آیات 
بیشــتری درباره آن می بودیم. در مقام پاسخ باید گفت: نبود 
آیات بیشــتر، نشانه اهمیت کم مقوله حجاب نیست؛ بلکه از 
عدم ضرورت طرح بیشــتر این موضوع ناشی می شود؛ چرا که 
برخــلاف زمانه ما کــه می توان آن را عصــر برهنگی نامید، 
درگذشته نه چندان دور، برخلاف وضعیت کنونی، به هیچ وجه 

برهنگی شایع نبوده است. 
برای نمونه، فرهنگ رایج در شبه جزیره عربستان و در عصر 
نزول قرآن و حتی پیش از آن، فرهنگ پوشــش بوده است و 
زنان آن عصر، به جز در موارد خاص و نادر، همگی حجاب، حتی 
حجاب سر داشتند و به خاطر همین، نیازی به این نبود که قرآن 
بیش از مقدار کنونی به این مسئله بپردازد و اگر می پرداخت 

کاری لغو صورت گرفته بود.)9(

شــاید کســی بگوید: با توجه به اینکه از یک طرف، قرآن 
اختصاصی به زمانه نزولش ندارد و مردم تا قیام قیامت مخاطب 
آن هستند و از طرف دیگر، در زمانه ما برهنگی تبدیل به یک 
فرهنگ شده است، باید شاهد آیات بیشتری درباره حجاب در 
قرآن می بودیم تا این کتاب ناظر به زمانه ما نیز باشد؛ اما این 
اشکال وارد نیست؛ چراکه »اگر در خانه کس است یک حرف 
بس است«. اگر کسی بخواهد حجاب را رعایت کند، همین سه 
آیه برای این که به وظیفه خود پی ببرد، کفایت می کند؛ چنان که 
وقتی کسی نمی خواهد به فرامین الهی ملتزم باشد، حتی اگر 
همه آیات قرآن نیز درباره حجاب باشد، باز رعایت نمی کند. نشان 
به این نشان که اکثر کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند، به 
واجباتی همچون نماز، روزه، زکات، خمس، حج، امر به  معروف 
و نهی از منکر نیز مقید نیســتند؛ با اینکه درباره برخی از این 

واجبات شاهد ده ها آیه در قرآن کریم هستیم.
 ادله روایی حجاب

حتــی اگر هیچ آیه ای از آیات قرآن درباره وجوب حجاب 
نبود، باز نمی توانستیم مدعی شویم که حجاب از نظر خداوند 
اهمیت ندارد؛ چراکه مطابق قرآن کریم آموزه های نبوی همتای 
آیات قرآن، حجت، معتبر و واجب الاجراء هســتند: »مَنْ یطُِعِ 
سُــولَ فَقَدْ أطَاعَ الَّله... «؛)10( هر که از پیامبر اطاعت کند، در  الَرَّ
حقیقت از خدا اطاعت کرده است... ازجمله نکاتی که در روایات 

نبوی بر آن تأکید شــده، وجوب حجاب است. به  عنوان مثال، 
روزی برادرزاده عایشه به خانه پیامبر آمد. هنگامی که حضرت او 
را دید از وی رو  برگرداند. عایشه گفت: این فقط یک دختربچه 
است! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که زن 
به سن بلوغ و دوره زنانگی می رسد، غیر از صورت خود، مابقی 
بخش های بدنش را نباید ظاهر کند. چنان که روزی اســماء، 
دختر ابوبکر با لباس نازک وارد خانه پیامبر خدا شد. حضرت از 
او رو برگرداند و فرمود:  ای اسماء! زن از زمانی که به سن بلوغ 
می رسد، جز گردی صورت و دست، مابقی بخش های بدنش را 
نباید آشکار کند. در روایتی از حضرت محمد)ص( آمده است: 
دختربچه از زمانی که عادت ماهانه به او دست می دهد، شایسته 
نیست که جز صورت و دست او تا مچ، بخش دیگری از بدنش 
دیده شود.)11( در کنار سنت پیامبر خدا آموزه های ائمه هدی 

نیز به  حکم آیاتی همچون آیه اولوالمر)12( و احادیث متواتری 
همچون حدیث ثقلین،)13( همسان قرآن، حجت و معتبر است. 
یکی از اموری که در احادیث اهل بیت مورد تأکید قرارگرفته، 
وجوب حجاب است. برای نمونه، امام صادق )ع(فرموده است: 
رُوعِ مَا لَا  » لَا یصَْلُحُ للِمَْرْأهَِ المُْسْــلمَِهِ أنَْ تلَبَْسَ مِنَ الخُْمُرِ وَ الدُّ
یوَُاریِ شَیْئا؛ برای زن مسلمان خوب نیست که لباسی بپوشد 

که بدنش را نپوشاند.«)14(
نکته پایانی؛

هرچند قرآن بر لزوم چشم پوشیدن مردان از زنان نامحرم 
تأکید کرده؛)15( اما در هیچ آیه ای از آیات قرآن به لزوم حجاب 
برای مردان اشــاره نشده است. این عدم اشاره به دلیل واجب 
نبودن حجاب بر مردان نیست؛ چراکه مردان نیز همانند زنان، 
البتــه با تفاوت در مقدار حجاب، باید حجاب را رعایت کنند؛ 
بلکه این عدم اشــاره به وجوب حجاب بر مردان به خاطر این 
اســت که مردان در زمان و مکان نزول قرآن نوعاً مقداری از 
حجاب که بر آنان واجب بوده را مراعات می کردند و از این رو، 
مشکلی از این جهت در جامعه وجود نداشته تا نیازی به تذکر 

خداوند در قرآن باشد.
منابع برای مطالعه بیشتر:

-کتاب »حجاب در صدر اسلام« محمدرضا شاه سنائی.
پی نوشت ها:

1. نور، آیه 31.  2. نحاس، احمد بن محمد، اعراب القرآن، حاشیه نویس: 
عبدالمنعم خلیل  ابراهیم، بیروت ، دارالکتب العلمیه، منشورات محمدعلی 
بیضون ، 1421 ق، ج  3، ص 93؛ طوســی، محمد بن حسن ، التبیان فی 
تفسیر القرآن، مصحح: احمد حبیب  عاملی، بیروت،  دار إحیاء التراث العربی، 
 ج  7، ص 430.   3. فراء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن، محقق: محمدعلی 
 نجار و احمد یوسف  نجاتی، قاهره ، الهیئه المصریه العامه للکتاب ، 1980 
م، ج  2، ص 249.   4. احــزاب ، آیــه 59.   5. ازهری، محمد بن احمد، 
تهذیب اللغه، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1421 ق، ج 11، ص 65.   
6. نور، آیه 60.   7. احزاب ، آیه 53.   8. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 
تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالکتب الإسلامیه، چاپ 32، 1374 ش، 
ج  17، ص 401.   9. ر.ک: شاه ســنایی، محمدرضا و ســید محمدکاظم 
طباطبایی، مقاله »بررسی نظریه حجاب حداقلی دربارة وضعیت پوشش 
در عصر جاهلیت و صدر اســلام«، مجله پژوهش های تاریخی، دوره 9، 
شماره 2، شهریور 1396 ش، صص 89- 104.   10. نساء، آیه 80.   11. 
سیوطی، عبدالرحمن بن ابی  بکر، الدر المنثور ، قم، کتابخانه عمومی آیت الله 
مرعشی نجفی )ره(، 1404 ق ، ج  5، ص 42.   12.نساء، آیه 59. 13. شیعه 
و سنی از پیامبر خدا نقل کرده اند: »إنیّ تارک فیکم الثقلین: کتاب الّله و 
عترتی أهل بیتی ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی..؛ من دو چیز گرانبها 
در میان شما می گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. مادامی که به  این 
دو پناه ببرید، هرگز پس از من گمراه نخواهید شد...«؛ حاکم نیشابوری، 
المستدرک، بیروت، دارالکتب علمیّه، چاپ اول، 1411 ق، ج 3، صص 110 
و 148.   14. کلینی، محمد بن یعقوب الکافی )ط- الإسلامیه(، محقق / 
مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران ، دارالکتب الإسلامیه، 

چاپ چهارم ، 1407 ق، ج 3، ص 396.   15. نور، آیه 30.

... بدعت در دین خاتم هم- همانند شرایع سابق- امکان پذیر است؛
چنان که  ما که شیعه هستیم و به وجود مقدس حضرت حجة بن الحسن)عج( 

اعتقاد داریم، 
می  گوییم ایشان که می  آیند: »یأَتْی بدِینٍ جَدیدٍ«

تفسیرش این است که آن قدر تغییرات و اضافات در اسلام پیدا شده که وقتی 
او می  آید و حقیقت دین جدّش را می  گوید، به نظر مردم می  رسد که این دین 
غیر از دینی اســت که داشــته  اند و حال اینکه اسلام حقیقی همان است که آن 

حضرت می  آورد. 
در اخبــار و روایات آمده اســت که وقتی حضــرت حجت ظهور می فرماید 
خانه ها و مســاجدی را خراب می  کند، کارهایی می  کند که مردم فکر می  کنند 

دین جدیدی آمده است !
 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری )اسلام و نیازهای زمان)1و2(( 
ج 21؛ ص24۶- با تلخیص و ویرایش

احیای دیــن 
در عصـر امام مهـــدی)ع(

مالک بن انس )رئیس مذهب مالکی، از مذاهب چهارگانه اهل سنت( می گوید: 
مِ« و خیلی زیاد تبسم داشت،  من می رفتم نزد جعفر بن محمد »وَ کانَ کثیرَ التبسُّ
یعنی به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر متبسم بود؛ و از آدابش این بود 

که وقتی اسم پیغمبر را در حضورش می بردیم رنگش تغییر می کرد.
من زمانی با او آمد و شــد داشــتم. بعد، از عبادت امام صادق نقل می کند که 

چقدر این مرد عبادت می کرد و عابد و متقی بود. 
همین مالک می گوید: »ما رَأتَْ عَیْنٌ وَ لا سَمِعَتْ اذُنٌ وَ لا خَطَرَ عَلی قَلبِْ بشََرٍ 
دٍ« چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور  افْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ

نکرده مردی بافضیلت تر از جعفر بن محمد.
آن داستان معروف را همین مالک نقل کرده که می گوید در یک سفر با امام 
با هم به مکه مشرف می شدیم، از مدینه خارج شدیم و به مسجد شجره رسیدیم، 

لباس احرام پوشیده بودیم و می خواستیم لبّیک بگوییم و رسماً مُحرم شویم. 
همان طور سواره داشتیم مُحرِم می شدیم، ما همه لبّیک گفتیم، من نگاه کردم 
دیدم امام می خواهد لبّیک بگوید امّا چنان رنگش متغیر شده و آنچنان می لرزد که 

نزدیک است از روی مرکبش  به روی زمین بیفتد، از خوف خدا. 
! بالاخره بفرمایید، چاره ای  من نزدیک شــدم و عرض کردم: یا ابنَْ رسولِ الَلهّ
نیست، باید گفت. به من گفت: من چه بگویم؟! به کی بگویم لبّیک؟! اگر در جواب 

من گفته شود: »لا لبّیک« آن وقت من چه کنم؟!
* شهید مطهری ، مجموعه آثار، ج  1۸، ص ۷3

خشوع ربانی امام صادق)ع(  
به روایت رئیس مذهب مالکی

به برکت این بینش و شــناخت است که از سویی 
مردم به ارزش ها و کارهای درســت و گفتار نیک و 
خدا پســندانه راه می یابند و از دیگرسو از زشتکاری 
و تباهی و گناه و بیداد جلوگیری می شــود... »ابن 
عباس« می گوید: حکمت به مفهوم رسالت است و 
منظور از اندرزهای نیکو، اندرزهای کتاب پرشــکوه 
خداست.)مجمع البیان، ذیل آیه 125 سوره نحل(

علامه طباطبایــی در المیزان در معنا و مفهوم 
حکمــت در قــرآن اول به نقــل از راغب اصفهانی 
می نویســد: و اما معنی» حکمت«- به طوری که در 
مفردات آمده به معنای اصابت به حق و رسیدن به 
آن به وســیله علم و عقل است؛ و سپس در تبیین 
مفهوم و اصطلاح قرآنی آن می افزاید: دقت در این 
معانی به دســت می دهد که مراد از حکمت )و خدا 
داناتر است( حجتی است که حق را نتیجه دهد آن  

هم طوری نتیجه دهد که هیچ شک و وهن و ابهامی 
در آن نماند.)المیزان، ذیل آیه 125 سوره نحل(

مفسران نمونه نیز نوشته اند: حکمت به معنی 
علم و دانش و منطق و استدلال است؛ و در اصل به 
معنی منع آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق و 
استدلال مانع از فساد و انحراف است ، به آن حکمت 
گفته شده و به هر حال نخستین گام در دعوت به 
سوی حق اســتفاده از منطق صحیح و استدلالات 
حســاب شده است و به تعبیر دیگر دست انداختن 
در درون فکر و اندیشه مردم و به حرکت در آوردن 
آن و بیدار ســاختن عقل های خفته ، نخستین گام 
محسوب می شود.)نمونه، ذیل آیه 125 سوره نحل(

با نگاهی به آنچه بیان شــده معلوم می شود که 
اتفــاق نظری در معنا و مفهوم قرآنی حکمت میان 
دانشــمندان و مفسران نیســت. از این رو در منابع 
و فرهنگ نامه های قرآنــی در تبیین مفهوم قرآنی 
و اصطــلاح آن از نظر قــرآن تعاریف چندی بیان 

شده است. 

1. برخی حکمت را همان دستیابی به حق، به 
وســیله علم و عقل دانسته اند؛ اما هنگامی که این 
صفت حکمت به خدا نســبت داده شده و خداوند 
حکیم نامیده می شود ، مراد از حکمت برای خداوند 
همان معنای شــناخت اشیا و ایجاد آنها در نهایت 

استواری است. 
اما وقتی حکمت به انسان نسبت داده می شود، 
عبارت از شناخت موجودات و انجام دادن نیکي ها 
خواهد بود.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی 

ص 249، »حکم«.(

2. برخی گفته اند: حکمت بــه معنای اتقان و 
اســتواری خاصّی است که در آن هیچ گونه سستی 
و خللی نباشــد و بیشترین کاربرد آن در معلومات 
عقلی است که مطابق با واقع باشد و هیچ گونه دروغ و 
باطلی در آن راه پیدا نکند.)المیزان، ج 2، ص 395(
3.برخی نیز گفته انــد: حکمت را از این جهت 
حکمت نامیده اند که صاحبش را از اخلاق پســت 
منع می کند.)المصباح، ج 1- 2، ص 145، »حکم«( 
از آنجا که خداوند در آیه 269 ســوره بقره حکمت 
را خیر کثیر دانسته و سپس در آیه 19 سوره نساء 
بــا منع از کارهایی و تشــویق به کارهایی در قالب 
معاشــرت معروف، آن را خیر کثیر دانسته می توان 
دریافت که این خیر کثیــر همان ترک منکرات و 
انجام معروفات اســت که در قالب حکمت علمی و 
عملــی معنا می یابد. در حقیقت خداوند حکمت را 

معرفت و دانش نسبت به حقایق و گرایش به خیر 
و  گریزش از شــر در قالب تقوای الهی دانسته که 
در امر به معروف و نهی از منکر خودش را نشــان 
می دهد. اینکه لقمان را نیز حکیم دانسته اند، با توجه 
به آیات ســوره لقمان و توصیه های ایشان می توان 
به سادگی دریافت که حکمت مجموعه معرفت به 
حقایق هستی و گرایش به معروف و  گریزش از منکر 
اســت. از این رو لقمان حکیم تفسیری از هستی به 
دست می دهد و فرزند را از عوالم غیب غیر از جهان 
شهود از جمله نسبت به خداوند و ترک شرک آگاه 
کــرده و به رفتارها و آداب اخلاقی در قالب امر به 

معروف و نهی از منکر سفارش می کند.
این گونه اســت که حکمت دیگر اختصاص به 
کتاب یــا انجیل و تورات و قــرآن پیدا نمی کند، 
بلکه اعم از آن اســت؛ هر چند که قرآن به ســبب 
جامعیت می توانــد از مهم ترین و اصلی ترین کتب 
حکمت الهی باشد؛ ولی حکمت مفهوم و گستره ای 
وسیع دارد و با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی 

و مکانــی تغییر می کند؛ زیرا در هر دوره و زمانی با 
توجه به عرف عقلائی آن زمان می بایست برخی از 
کنش ها و واکنش ها صورت گیرد که در قالب حکمت 
می گنجد. بنابراین آن چیزی که به عنوان گمشده 
مؤمن مطرح می شود، مجموعه ای از حقایق هستی 
در قالب علم شــهودی و حضوری و گرایش رفتاری 
عملی در قالب مکارم اخلاقی اســت که با توجه به 
مقضیات و شرایط زمانی و مکانی او را آماده عملی 

خاص و رفتاری ویژه می کند. 
چنین حکمتی است که موجب آبادی و عمران 
دل هــای آدمی می شــود و مؤمن بایــد به عنوان 
گمشــده ای در طلب آن باشد تا به آن دست یابد. 
پس باید زمینه های رشــد حکمت را در قلب آماده 
کــرد تا بذر حکمت از هر جایی که می ریزد در آن 
رشــد کند و به نمو و شکوفایی و میوه دهی برسد. 
به هر حال، حکمت مجموعه ای از حقایق هستی و 
آموزه های معرفتی و دستوری است که آدمی را در 
مسیر درست قرار می دهد. بر همین اساس است که 
حکمت به حکمت علمی و حکمت عملی تقســیم 
می شــود. پس اگر بخواهیم حکمت واقعی داشــته 
باشــیم باید در دو عرصه حرکــت کنیم که همان 
علم و عمل اســت. بر همین اساس امام صادق)ع( 
در تفســیر حکمت می فرمایند: إنّ الحِکمَةَ المَعرِفَةُ 
ینِ، فمَن فَقِهَ مِنکُم فهُو حَکیمٌ؛ همانا  فَقّهُ في الدِّ والتَّ
حکمت عبارت اســت از شناخت و فهم دین؛ پس 
هر یک از شما که در دین فقیه و فهیم باشد حکیم 

است. )بحار النوار: ج 25، ص 215، حدیث 1( 
راه های کسب حکمت الهی

اگر حکمــت ، معرفت به حقایــق و گرایش به 
معــروف و  گریزش از منکــر در قالب تقوا و مکارم 
اخلاقــی و آداب و ظرائــف آن اســت، پس راه آن 

نمی تواند جز راه تقوا و انجام تکالیف و وظایف شرعی 
یعنی انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات و 
مکروهات باشد.  از این رو در آیات و روایات ، کسب 
حکمــت الهی منوط به رفتن در صراط مســتقیم 
شریعت الهی دانسته شده است؛ زیرا تنها در چنین 
حالتی انســان می تواند حکیم باشد؛ البته هر کسی 
چنان که گفته شد حکمت می داند و حتی در قلب 
کافر و منافق و مشــرک نیز حکمــت وجود دارد، 
ولــی این حکمت همواره از آن جاها گریزان اســت 
و می خواهــد از آنجا خارج شــده و در قلب مؤمن 
جــا گیرد؛ زیرا این مؤمن اســت که از آن بهره مند 
می شــود؛ چنان که حکمت های قرآنی موجب فرار 
کافران و مشــرکان می شود ولی قلوب مؤمنان را به 

خود جلب می کند.
 برخی از راه های دستیابی به حکمت عبارتند از:

1. زهد ورزی: پیامبــر)ص( زهدورزی و ترک 
محبــت به دنیا را عامل دســتیابی قلب به حکمت 

دانســته و فرموده اســت: ما زهد عبد فی الدنیا الا 
أثبت الله الحکمــة فی قلبه و بصّره فی الدنیا؛ هیچ 
بنده ای در دنیا زهد نورزید مگر آنکه خداوند حکمت 
را در قلب او جا داد و او را در دنیا بصیرت بخشید.

از امام صادق)ع( چنین رسیده است که »...مَنْ 
زهدَ فی الدنیا أثبتَ الله الحکمةَ فی قلبهِ و انطق بها 
نیا داءها و دوائها و اخرجهُ  لســانهُ و بصّرهُ عُیوبَ الدُّ
نیا ســالماً الی دار السلام؛ کسی که نسبت به  من الدُّ
دنیا زاهد و بی رغبت باشــد، خداوند حکمت را در 
قلبش جای دهد و زبانش را به آن گویا ســازد و او 
را به عیب های دنیــا و درد و دوایش بینا گرداند و 
او را از دنیا ســالم به سوی بهشت بیرون برد. یعنی 
 فروغ حکمت، فقط بر قلب زاهدان راستین می تابد. 

)من لا یحضره الفقیه، ج4، ص410(
2. خوف از خدا: از رسول خدا نقل شده است 
که فرمود: رأس الحکمــة مخافة الله؛ اوج حکمت، 
ترس از خداوند اســت.)من لا یحضره الفقیه، ج4، 

ص376(
3. اخلاص: در روایت است پیامبر )ص( فرمود: 
رَ الَلهّ ینََابیِعَ الحِْکْمَةِ  ّ أرَْبعَِینَ یوَْماً فَجَّ مَنْ أخَْلصََ لِلهَ
مِنْ قَلبِْهِ عَلیَ لسَِــانهِِ ؛ هر کســی چهل روز را برای 
خداوند خالص گرداند خداوند چشمه های حکمت 
را از قلب وی بر زبانش جاری می کند.)نهج الفصاحه، 

ح 2836(
4. تقوا و صداقت: امام صادق)ع( می فرماید: 
دْقِ؛  قْوَی وَ ثمََرَةُ الصِّ الحِْکْمَةُ ضِیَاءُ المَْعْرِفَةِ وَ مِیرَاثُ التَّ
حکمــت نور معرفت و میــراث تقوا و میوه صداقت 

است.)تفسیر الصافي  ج1 ص299(
5. محبت اهــل بیت)ع(: امــام صادق)ع( 
نَا فیِ  قَ حُبَّ نَا أهَْلَ البَْیْتِ وَ حَقَّ می فرماید: مَــنْ أحََبَّ
دَ الْإیِمَانُ  قَلبِْهِ جَرَی ینََابیِعُ الحِْکْمَةِ عَلیَ لسَِانهِِ وَ جُدِّ
یقاً  دَ لهَُ عَمَلُ سَبْعِینَ نبَِیّاً وَ سَبْعِینَ صِدِّ فیِ قَلبِْهِ وَ جُدِّ
وَ سَبْعِینَ شَهِیداً وَ عَمَلُ سَبْعِینَ عَابدِاً عَبَدَ الَلهّ سَبْعِینَ 
سَنَةً؛ هر کسی ما اهل بیت را دوست بدارد و محبت 
ما در قلب او ثابت و جا افتاده باشــد، چشــمه های 
حکمت بر زبان وی جاری می شود و ایمان در قلب 
وی تازه و نو می گردد و عمل هفتاد پیامبر و هفتاد 
صدیق و هفتاد شهید و عمل هفتاد عباد که هفتاد 

سال خداوند را عبادت کرده باشند برای او نوشته و 
تازه می شود.)المحاسن:ج 1 ص 134(

باید در  انســان  ۶. ترک لذات و شــهوات: 
زهد ورزی نسبت به دنیا به جایی برسد که دنبال لذات 
و شهوات نباشد و با حفظ نفس از لذات زمینه را برای 
رشد حکمت فراهم آورد. امام علی)ع(می فرمایند: أوّلُ 
الحِکمَةِ ترَْکُ اللَّذّاتِ، وآخِرُها مَقْتُ الفانیِاتِ؛ نخستین 
گام حکمــت وانهادن لذت هاســت و آخرین گام آن 
دشمن داشــتن هر آنچه فانی می شود.)غرر الحکم: 
3052( آن حضرت همچنین در باره تســلط بر نفس 
و شهوت و لذات خواهی آن می فرماید: اغْلبِِ الشّهْوَةَ 
تکَمُلْ لکَ الحِکمَةُ؛ بر شهوت و خواهش نفس چیره 

شو، حکمتت به کمال می رسد. )همان: 2272(
۷. خویشتنداری از گناه: امام علی )ع( با اشاره 
به نقش تقوا در بسترســازی حکمت فرموده است: 
لاحِکمَةَ إلّا بعِصْمَةٍ؛ حکمت جز با خویشتنداری از 

گناه به دست نمی آید. )غرر الحکم: 10916(

۸.  مدارا: پیامبر)ص( در اشــاره به این اصل 
تاثیرگــذار در ایجاد حکمت در قلب می فرماید: إنّ 
فْقَ رأسُ الحِکمَةِ؛ مدارا و رفق با دیگران اســاس  الرِّ

حکمت است. )کنز العمّال: 5444( 
۹. کم گویی: امام علی)ع( می فرماید: کَسْــبُ 
فْقِ؛ کســب  الحِکمَةِ إجْمالُ النُّطقِ ، واسْــتِعْمالُ الرِّ
حکمت با کم گویــی و به کارگیری رفق در زندگی 

است.)غرر الحکم: 7223.(
10. حفــظ زبان: جبرئیل در ســفر معراج به 
پیامبــر)ص( فرمود: إنّ العبدَ إذا أجاعَ بطَْنَهُ وحَفِظَ 
لسِانهَُ عَلَّمْتُهُ الحِکمَةَ؛ بنده هر گاه شکم را گرسنه نگه 
دارد و زبان را حفظ کند به او حکمت تعلیم می دهم.

)بحار النوار: ج 77، ص29، حدیث 6(
11. انفاق: با توجه به آیات 267 تا 269 ســوره 
بقره این معنا به دســت می آید که خیر کثیر تحت 

تاثیر اسبابی از جمله انفاق به دست می آید.
12. عوامل دیگر: لقمــان در بیان چگونگی 
رســیدن به حکمت می فرماید: قیل للُِقمانَ: ألسَْتَ 
عبدَ آلِ فُلانٍ؟ قالَ: بلی. قیلَ: فما بلَغَ بکَ ما نرَی؟ 
قــالَ: صِدقُ الحدیثِ ، و أداءُ المانـَـةِ، و ترَکُ ما لا 
یعَْنینی ، و غَضُّ بصََری ، و کَفُّ لسِانی ، و عِفّةُ طُعْمَتی ، 
فمَــن نقََصَ عن هذا فهُو دُونی ، و مَن زادَ علیَهِ فهُو 
فَوقی ، و مَن عَمِلهَُ فهُو مِثْلی؛ به لقمان گفته شــد 
تو مگر بنده فلانی نیســتی؟ گفت: آری! گفته شد: 
پس چگونه به چیزی رســیدی که ما از حکمت در 
تو می بینیم؟ فرمود: راستگویی و ادای امانت و ترک 
بیهوده ها و چشم پوشی و چشم فروهشتن و حفظ 
زبان و پرهیز از طمع و آز. پس هر کســی این ها را 
نداشــته باشــد از من پایین تر و هر کس بیشتر از 
من داشته باشــد برتر از من است و هر کسی این 
را انجام دهد همانند من اســت. )تنبیه الخواطر ، ج 

2، ص 230(  
موانع حکمت 

همــان طوری که برخی از امور بســتر یا عامل 
ایجادی حکمت هســتند برخی از امور نیز مانعیت 
دارند که البته برخی از آنها در همان بســتر ها بیان 
شده است؛ پرخوری و پرگویی و دنیاطلبی و مانند 

آنها از جمله این موانع هستند. 

1. پرخوری: پیامبر خدا)ص( می فرماید: القَلبُ 
یتََحمّلُ الحِکمَةَ عند خُلُوِّ البَطْنِ، القَلبُ یمَُجُّ الحِکمَةَ 
عند امْتِلاءِ البَطْنِ؛ آنگاه که معده خالی باشــد، دل، 
حکمت را می پذیرد؛ زمانی که معده پر باشــد دل، 
حکمــت را بیرون می افکند. )تنبیه الخواطر:ج 2ص 
119( امام علی )ع( می فرماید: التُّخمَةُ تفُْسِدُ الحِکمَةَ ، 
البِطْنَةُ تحَْجُبُ الفِطْنَةَ؛ پرخوری، حکمت را تباه می 
کند؛ شــکم بارگی، هوش و ذکاوت را می برد.)غرر 

الحکم: 651 ـ 652 (
2. شهوترانی: امام علی )ع( می فرماید: لاتجَْتَمِعُ 
ــهوَةُ والحِکمَةُ؛ شــهوت و حکمت با هم جمع  الشَّ
نمی شوند.)غرر الحکم: 10573( بنابراین اگر شهوت 
افزایش یابد حکمت می رود و اگر کاهش یابد حکمت 
می آید و بر عکس هر جا حکمت قوی شــد شهوت 
کاهش می یابد؛ پیامبر خدا می فرماید: مَن أکَلَ طَعاما 
هْوَةِ حَرّمَ الّله علی قَلبِهِ الحِکمَةَ؛ هر کس غذایی را  للشَّ
برای شهوت ]و لذّت و نه سدّ جوع[ بخورد، خداوند 
حکمت را بر دل او حرام می کند.)تنبیه الخواطر:ج 

2ص 116 (
3. خشم: خشم و غضــب عقل را زائل می کند 
و تعــادل رفتاری و شــخصیتی آدمــی را از میان 
می برد. همچنین مهم تریــن مانع از موانع حکمت 
اســت. امام صادق )ع( می فرمایــد: الغَضَبُ مَمْحَقةٌ 
لقَلبِ الحکیمِ، ومَن لم یمَْلکِْ غَضَبَهُ لمَ یمَْلکِْ عَقلهَُ؛ 
خشم، دل حکیم را تباه می کند و کسی که اختیار 
خشم خود را نداشــته باشد اختیار عقل خویش را 

ندارد.)بحار النوار:ج 78 ص 255( امام علیّ )ع( نیز 
می فرماید:غَیرُ مُنْتَفِعٍ بالحِکمَةِ عَقلٌ مَعلولٌ بالغَضَبِ 
ــهْوَةِ؛ عقلی که با غضب و شهوت معلول شده  و الشَّ
باشد از حکمت بهره ای نمی برد.)غرر الحکم: 6397(
4. تکبر: تواضع و فروتنی بستر حکمت و تکبر 
مانع عمده آن است. امام کاظم )ع( فرموده است: إنّ 
فا، فکذلکَ  ــهلِ ولاینَْبُتُ في الصَّ رعَ ینَْبُتُ في السَّ الزَّ
الحِکمَــةُ تعَْمُرُ في قَلبِ المُتواضِعِ، ولاتعَْمُرُ في قَلبِ 
المُتَکبِّــرِ الجبّارِ؛ لنَّ الَلهّ جَعــلَ التَّواضُعَ آلةَ العَقلِ؛ 
زراعت در زمین هموار می روید، نه بر سنگ سخت 

و چنین است که حکمت، در دل های متواضع جای 
می گیرد نه در دل های متکبر. خداوند متعال، تواضع 
را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است.

)تحف العقول، ص 396(
5. طبع فاسد: مزاج آدمی باید متعادل و معتدل 
و از فساد طبیعت به دور باشد تا حکمت در آن رشد 
یابد. امام هــادی )ع( می فرماید: الحِکمَةُ لاتنَْجَعُ في 
باعِ الفاسِــدَةِ؛ حکمت در جان های فاسد مؤثر و  الطِّ

مفید نمی افتد.)بحار النوار:ج 78ص 370 (
۶. طمع: عن عیسی )ع(: إنهُّ لیَس علی کلِّ حالٍ 
قاقِ، و کذلکَ القُلوبُ لیَس علی  یصَلُحُ العَسَلُ فی الزِّ
قَّ ما لمَ ینَْخَرِقْ  کلِّ حــالٍ تعَْمُرُ الحِکمَةُ فیها ، إنّ الزِّ
أو یقَْحَلْ أو یتَْفَلْ فسَوفَ یکونُ للعَسلِ وِعاءً ، و کذلکَ 
ــهَواتُ و یدَُنسِّْها الطّمَعُ و  القُلوبُ ما لمَ تخَْرِقْها الشَّ
یقُسِها النَّعیمُ فسوفَ تکونُ أوْعِیَةً للحِکمَةِ؛ مسیح )ع( 
فرمود: هر خیکی، مناسب عسل نیست و همچنین 
است دل ها، هر دلی حکمت پرور نمی باشد. خیک، تا 
زمانی که پاره نشده و نخشکیده و نپوسیده، می تواند 
ظرفِ عسل باشد. همچنین است دل ها، تا زمانی که 
شــهوت ها آنها را ندریده و طمع آلوده شان نکرده و 

خوشــی و نعمت آنها را سخت نکرده است، ظرف 
حکمت می توانند بود.)بحار النوار:ج 14 ص 307 (
از مجموعه اینها می توان دریافت که حکمت در 
جایی که شــخص اخلاق پست دارد و رذایل خود 
را برطرف نکرده نمی تواند رشــد کند و اگر باشــد 

آسیب زا خواهد بود.
شایستگی حکمت آموزی از هر کسی

از آنجا که حکمت مجموعه حقایق هســتی و 
آموزه های معرفتی و دستوری است که آدمی را در 
مسیر درســت قرار می دهد، همگان از آن بهره ای 
برده اند؛ زیرا خداوند هر نفســی را در حالت تعادل 
قرار داده و راه های خوب و بد را به او نشان می دهد.
)شــمس، ایات 7 تــا 10( بنابراین، باید حکمت را 
هر جــا یافت از آن بهره برد هــر چند که خود آن 
شــخص به سبب کفر و شرک و نفاق و مانند آن از 
آن بهره نمی برد؛ آنان همانند کودک و ســفیهان و 
بی خردانی هســتند که قدر زر و گوهر و مروارید را 
نمی دانند و این زرگر اســت که قدر زر شناسد و از 
آن بهره می گیرد و از دست کودک و بی خرد به هر 
شکلی شده بیرون می آورد و از آن بهره مند می شود. 
حکمت را باید این گونه آموخت و از در و دیوار 
هم مطالب و حقایق حکیمانه را آموخت.در روایات به 
این مطلب بسیار توجه داده شده است. امیرمؤمنان 
علی )ع( می فرمایــد: خُذِ الحِکمَه انَـَّـی کانتَ؛ فَانَِّ 
الحِکمَــه ضالهَّ کُلِّ مُومِن؛ حکمــت را هر کجا که 
یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مؤمن است.
)شــرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و 

درر الکلم ، ج3 ، ص440 ،ح5043(
آثار حکمت الهی 

اگر حکمت معرفت به حقایق و گرایش و  گریزش 
بــه معروف و از منکر در قالب تقوای الهی و مکارم 
اخلاقــی و آداب و ظرائف آن اســت، باید گفت که 
چنین حکمتی آثار بسیاری دارد که در این جا تنها 

به چند اثر آن اشاره می شود.
في حدیثِ المعراجِ: یا أحمدُ، إنّ العبدَ إذا أجاعَ 
بطَْنَهُ وحَفِظَ لسِــانهَُ عَلَّمْتُهُ الحِکمَةَ ، وإنْ کانَ کافراً 
تکــونُ حِکمَتُهُ حُجّةً علیَهِ ووَبــالاً ، وإنْ کانَ مؤمناً 
تکونُ حِکمَتُهُ لهَُ نوراً وبرُهاناً وشِــفاءً ورَحمَةً ، فیَعلمَُ 
لُ ما  ما لمَ یکَُن یعَلـَـمُ ویبُْصِرُ ما لمَ یکَُن یبُْصِرُ ، فأوَّ
رُهُ عُیوبَ نفَْسِــهِ حتّی  یشَْتَغِلَ عَن عُیوبِ غَیرِهِ ،  ابُصَِّ
ــیطانُ؛  رُهُ دَقائقَ العِلمِ حتّی  لا یدَْخُلَ علیَهِ الشَّ وابُصِّ
ای احمد! هر گاه انســان، شکم خویش را گرسنگی 
دهــد و زبانش را نگه دارد، حکمت به او می آموزم. 

اگر کافر باشــد، حکمت او دلیلی بر ضد او و باری 
بر دوشــش خواهد بود و اگر مؤمن باشد، حکمتش 
بــرای او نور و راهنما و شــفا و رحمت خواهد بود. 
پس، آنچه را نمی دانســت، خواهد دانست و آنچه 
را نمی دید، خواهد دید. نخســتین چیزی که به او 
نشان می دهم عیب های خود اوست تا بدین سبب، 
از پرداختن به عیب های دیگران باز ماند و نکته های 
ظریف علمی را به او نشان دهم تا شیطان به وجود 

او راه نیابد. )بحار النوار، ج 77، ص 29(
 از دیگر آثار حکمت می توان به چیزهایی اشاره 
کرد که در این حدیث آمده اســت: عن لقُمان )ع(

تِهِ لابنهِ- (: یا بنَُیّ ، تعَلَّمِ الحِکمَةَ تشَْرُفْ؛  )- مِن وصیَّ
فُ العَبْدَ علی  ینِ ، و تشَُــرِّ فإنَّ الحِکمَةَ تدَُلُّ علی الدِّ
غیرَ  مُ الصَّ الحُرِّ ، و ترَفَعُ المِســکینَ علی الغَنیِّ ، و تقَُدِّ
علی الکَبیرِ؛ لقمان به فرزندش سفارش کرد و گفت: 
پســرم! حکمت بیاموز تا شرف یابی؛ زیرا حکمت تو 
را بــه دین راهنمایی می کند و بنده را بر آزاد مقدم 
و شرافت می بخشد و مسکین را بر ثروتمند برتری 
می دهد و خردســال را بر بزرگسال مقدم می کند.

)بحار النوار ، ج 13، ص 432(

 زنان پیامبر خدا سخن می گفتند و حق نداشتند با آنان رو  در  رو 
شوند؛ حتی اگر حجابشان کامل بود.)8(

چرایی کمی تعداد آیات حجاب
همان طور که مشاهده شد دست کم سه آیه از آیات قرآن 
درباره حجاب اســت. در این سه آیه حکم پوشش زنان، چه از 
جهت نوع پوشش و چه از جهت مقدار آن و همچنین از جهت 
کسانی که ملزم به رعایت حجاب هستند، آشکارا بیان شده و 
جای ابهامی باقی نمانده است. درباره اینکه چرا فقط چند آیه 
انگشت شمار از آیات قرآن درباره حجاب است، باید گفت: اولاً 
هدف خداوند از نزول آیات حجاب، بیان حکم شرعی این مسئله 
بوده و وقتی همین چند آیه برای رسیدن به این هدف کفایت 
می کنند، چرا باید آیات بیشتری به این مسئله اختصاص یابند؟!
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